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 او رَشک سپیده در سحرخیزی بود*
روایتی درباره ناهید اسدی، نخستین بانوی شهید انقلاب در مشهد که یکم مرداد1357 در تاریخ مجاهدت های مردم مشهد ماندگار شد

یکم/ اتاقک زیرپله
ناهیــد چهارده ســاله نشســته 
توی اتاقک زیر پله مسافرخانه، 
دیــوار بــه دیــوار مطبــخ، دارد 
دســته های اعلامیــه را تنــد و 
تنــد مرتــب می کنــد. هنــوز گرمــای 
دســتگاه چــاپ را می توانــد زیــر 
ر  نــو  . کنــد حــس  نش  نگشــتا ا
ضعیــف لامــپ زرد اتــاق، مرمــک 
چشــم هایش را تنــگ کــرده. بــا 
ــه خــط  انگشــت های باریــک کشــیده اش، خــط ب
اعلامیــه جدیــد امــام)ره( را می خوانــد. کلاس پنجــم 
است و معنی بعضی کلمات مثل »کرارا«، »مرفق«، 
ــد امــا  »لــوث«، »ایــادی«، »اوطــان« و... را نمی دان

خــوب می دانــد »دژخیــم« یعنــی چــه؟ ایــن یکــی را 
بــه چشــم دیــده و از لابــه لای بیانــات امــام)ره( ، درک 
گراف اول اعلامیه را که می خواند،  کرده است. پارا
ابروهــای درهــم کشــیده امــام)ره( برابــر چشــمانش 
مجســم می شــود که در نجف نشســته و با صلابت 
 
ً
همیشگی اش، فرمان تازه ای صادر می کند: »کرارا
از ایــران، نظــر اینجانــب را دربــارۀ مراســمی که بــه 
عنوان جشــن های ســوم و پانزدهم ‎ شــعبان برپــا 
می شــده خواســته اند؛ مع الأســف رژیــم منحــط 
بــرای مســلمین ایــران عیدی ‎ نگذاشــته اســت. 
ق به خون ملت ایران فرورفته و 

َ
دســت شــاه تا مِرف

کنون ملت ‎ عزیز، در عزای عزیزان خود نشســته.  ا
چگونــه ممکــن اســت کســی نظــر دهــد کــه جشــن 
بگیرند و‎ شادمانی کنند؟ شادمانی بر روی اجساد 
بــه خــون خفتــۀ فرزنــدان اســام؟! شــادمانی در 
برابر‎ افــراد شــریفی کــه در ســیاهچال های زنــدان 
زیــر ســخت ترین شــکنجه های جهنمی دژخیمــان 
کنــون لازم اســت در ایــن  به ‎ ســر می برنــد؟! ]...[ ا
اعیــادی کــه در ســلطنت ایــن دودمــان ســتمگر 
بــرای ملــت مــا عزا‎ شــده اســت، بــدون هیچ گونــه 
تشــریفات کــه نشــانگر عیــد و شــادمانی باشــد، 
کــز عمومی مثــل مســاجد  در تمــام ایــران، در‎ مرا
بــزرگ، اجتماعــات عظیــم بپــا کننــد و گوینــدگان 
شــجاع محترم، ‎ مصایــب وارده بــر ملــت را بــه گــوش 
شــنوندگان برســانند و هــر چــه بیشــتر کارهــای 
ــا  ضداســامی ‎ و قانونــی رژیــم را افشــا کننــد.... « ب
ــاق زیرپلــه،  ــای مســافرها از پشــت در ات صــدای پ
دســته اعلامیه هــا را زیــر چــادر رنگــی اش پنهــان 
می کنــد و وقــت خــارج شــدن از اتاقــک، بــا بغــض، 
به ریســه های زرد و ســبز و لامپ های رنگی گوشــه 
انبار، نگاه می کند که هرســال نیمه شــعبان از اینجا 
بیرون می آورد و با برادرش، سردر مسافرخانه پدر 
نصب می کرد. از در مسافرخانه که بیرون می زند، 
ســنگینی نــگاه ســرهنگ، تــا ســر پیــچ کوچــه دنبالــه 
چــادرش را می گیــرد. هنــوز جــای قنــداق اســلحه 
خ  تــوی پهلویــش درد می کنــد. چشــم های ســر

و بــوی تنــد ســیگارش را از یــاد نبــرده. ســرهنگ 
کــه چطــور بعــد از  هــم خــوب خاطــرش هســت 
ل زد و گفــت:  چَــکِ آخــر، تــوی چشــم هایش ز
ــن  ــوی همی ــت ت ــر اس ــرم، بهت ــت بمی ــرار اس ــر ق گ  »ا

راه بمیرم...«

دوم/ رادیو ناسیونال
میهمانــان مســافرخانه چندتــا 

هــا  و هر ا ر ی  تــو تــا  چند
بــا  و  ند  ا ه  د یســتا ا

بهــت و انــدوه، از 
ف  قــی حــر تفا ا

کــه  ننــد  ز می 
بــه  ن  هــا د
دهــان دارد 
می چرخــد و 
ناهیــد هنــوز 

ز  ا ی  چیــز
حقیقــت ماجــرا 

نمی دانــد. پله هــا 
را دو تــا یکــی پاییــن 

می آیــد کــه می بینــد پدرش 
رادیــوی ناســیونالش را روشــن 

ــکان  ــه از ســر افســوس ســر ت ــرده و همین طــور ک ک
می دهــد، بــا تســبیح تــوی دســت هایش، بــازی 
می کنــد. ناهیــد جلوتــر کــه مــی رود، خبــر را مثــل 
باقــی آدم هــای مســافرخانه از بانــد گــرد و ســیاه 
رادیــو می شــنود: » صبــح امــروز، حجت الاســام 
کافی پس از اقامه نماز صبح در مســجد شــیروان، 
در فاصلــه 30 کیلومتــری از شهرســتان قوچــان، 
بــر اثــر ســانحه تصــادف جــاده ای، درگذشــت«. 

کافــی، همــان واعــظ خوش صحبــت و مجاهــدی 
کــه چندســالی بــود رفتــه بــود تهــران. هیچ کــس 
گهانــی  بــاور نمی کنــد، همه چیــز یــک تصــادف نا
ــود، خــار  باشــد. حــاج احمدکافــی، خیلــی وقــت ب
چشــم حکومتی هــا شــده بــود. حرف هایــش، قنــد 
کــی بــود، مثــل باقــی  مکــرر بــود. صــاف و ســاده و خا
مــردم. آن قــدر راحــت و بی آلایــش حــرف مــی زد کــه 
حتــی وقتــی ناهیــد ده، یــازده ســال بیشــتر 
نداشت، می نشست پای منبرش 
و اول تــا آخــرِ حرف هایــش را 
می فهمیــد. نوارکاســت 
ســخنرانی هایش هنــوز 
ن  ا پیشــخو ی  تــو
 . د بــو نه  خا فر مســا
عجــب نیمــه شــعبانی 

شــده امســال.

ی  نتــر کلا  / م ســو
2 ه  ر شــما

وز مــرداد اســت.  اولیــن ر
وز تشــییع جنــازه.  فــردای ر
تــوی میــدان شــهدای مشــهد، 
جــای ســوزن انداختــن نیســت. یگان هــای 
ند  ا ه  د یســتا ا  ، مســلح ن  ا نــد د تــا  متــی  حکو
گوشــه و کنار جمعیــت. فرمــان امــام)ره( کــه قــرار بــود 
در چنیــن روزی تــوی حســینیه ها و پــای منبرهــا 
اجــرا شــود، حــالا بــه واســطه درگذشــت مشــکوک 
حــاج احمدکافــی، بــه خیابان هــا کشــیده شــده. 
ایــن اولیــن بــار اســت کــه مــردم به وضــوح برابــر 
یــاد »مــرگ بــر شــاه« ســر  وهــای امنیتــی فر نیر
می دهنــد. حرکــت ســیل جمعیــت، بارهــا در مســیر 

میــدان شــهدا تــا حــرم مطهــر، بــا شــلیک مأمــوران و 
گازهــای اشــک آور و تیرانــدازی بالگردهــای جنگــی، 
همــراه می شــود. آن ســوی دیگــر، زمانــی کــه صــدای 
»درود بــر خمینــی« مــردم بــه نزدیکی هــای خیابــان 

طبرســی می رســد، ناهیــد هــم گــره روســری اش را 
ســفت می کنــد، مــی رود روی مــادرش را می بوســد 
کــه پــدرش را در آغــوش کشــیده،  و همین طــور 
بــرای آخریــن بــار بــا هــردو وداع می کنــد. هیچ کــس 
جلــودارش نیســت. بی آنکــه پشــت ســرش را نــگاه 
کنــد از مســافرخانه بیــرون می زنــد و بــا قدم هایــی 
محکــم خــودش را می رســاند بــه کلانتری 2 خیابــان 
ــت های گــره کــرده مــردم  طبرســی. جایــی کــه مش
بــه آســمان می کوبــد. گاه و بیــگاه تیربــار هلی کوپتــر، 
چمن هــای اطــراف خیابــان را نشــانه می گیــرد، مگــر 

جمعیــت متفــرق شــوند.
ــوا  ــام ه ــک آور، تم ــی گاز اش ــلوغی، وقت ــه لای ش  لاب
خ  را پــر کــرده، ناهیــد بــار دیگــر چشــم های ســر
ســرهنگ زمانی پــور را بیــن آن همــه آدم پیــدا 
می کنــد. خــودش بــود. بــا همــان خشــم همیشــگی. 
ک و ســیاه. ثانیــه ای بعــد، بــا  بــا همــان غیــظ هولنــا
صــدای شــلیک گلولــه، همــه آدم هــا بــه ســمتی 
فــرار کردنــد جــز ناهیــد کــه پیکــر نحیفــش، کــف 
، بــه  ش ا نگــی  ر ر  د ی چا ، لا ن بــا لت خیا ســفا آ
ــا  ــور، خط ــرهنگ زمانی پ ــر س ــود. تی ــاده ب ــون افت  خ
نمی رفــت.  یکــی در بــازو و دیگــری در قفســه ســینه. 
آن روز ناهید دیگر به خانه برنگشت، اما صبح روز 
بعــد، رادیــوی ناســیونال پــدرش، پشــت پیشــخوان 
مسافرخانه خبر از درگذشت دختر نوجوانی می داد 
 کــه بــر اثــر ازدحــام جمعیــت در تظاهــرات خیابانــی 

درگذشته بود.
*مصرعی از شعر قیصر امین پور
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یک تنگ بلور در میدان مین

گاهـی تجربـه اش کرده ایـم، دردنـاک و رنـج آور، 

ناخنمان بـه گوشـت انگشـت فـرو مـی رود و چاک 

می دهـد و عفونـت می کنـد و بایـد برویم یـک مرکز 

جراحـی محدود تمشـیتش کنیم، گاهـی یک خال 

یـا یـک گوشـت اضافه، یـک جـوش یا جـای جوش 

یـا زگیـل یـک جـای بـدن خودمـان یـا عزیزانمـان 

کـه بدچشـم اسـت، سر و کلـه اش پیـدا می شـود و 

بعضی مـان دنبـال لیزر کـردن، بعضی مـان دنبال 

برداشـتنش بـه شـکل معمـول کلاسـیک یـا همان 

بریدنـش، می گردیم، گاهی بـرای دوختن درز یک 

کاپشـن چـرم کل راسـته چرم فروش ها را زیـر و رو 

می کنیـم کـه همان جـوری چـرخ کنـد کـه شرکـت 

دوزنـده اش چـرخ کـرده اسـت و نخ نمـا نشـود یا 

چسـباندن گلس گوشـی! کمتر کسـی دور و برمان 

پیـدا می کنیم که گلسـش را بخرد بیـاورد توی خانه 

خـودش سر حوصله صفحه گوشـی اش را تمیز کند 

و گلسش را بی کثیفی و حباب بچسباند. یک کلام، 

ما دنبـال متخصصیم و بـرای پیدا کردنش 

وقت می گذاریم، می گردیم، هزینه می کنیم، 

تـوی صـف می ایسـتیم و منـت می کشـیم، 

ولی درد و دریغ که در امر دین و اعتقادات و 

محکمات و اصول زندگی مان که خوشبختی 

دنیا و رستگاری آخرتمان در گرو آن هاست 

اصال پیگیر متخصصش نیسـتیم و معمولا 

مشرتی جنس بنجلیـم و خیلی هنر کنیم 

بـه قـول بازاری ها های کپی پوشـیم. کاش 

در ایـن امر یک مصرف کننده بودیم و حتی 

همین مفاهیم پوسـتی را مرصف می کردیم. طرفه 

آن اسـت کـه خودمـان را هـم متخصـص امـر دیـن 

می دانیـم، به راحتـی برداشـت هایمان را از آیـات 

قـرآن طـوری روایـت می کنیـم که بـه نفـع خودمان 

باشـد، به راحتی احادیث معصوم را بدون پیشـینه 

و پسـینه و موقعیـت آن هـم از منابعـی نامعتبر کـه 

چـه عـرض کنـم از یـک صفحه مجـازی گم و گـور و 

مدعـی می خوانیـم، اگـر بخوانیـم تـازه، و 

در بحث هایمان بـه آن ها ارجـاع می دهیم 

و احسـاس دانایـی و غـرور می کنیـم. یـک 

چیـزی کـه خیلـی ایـن روزهـا شـایع شـده 

و خیلـی پز و بـاز بـه قـول امروزی هـا وایـب 

روشـن فکری و باکلاسـی می دهـد همیـن 

پرسـیدن سؤال هایی اسـت که با کـی گفته 

شروع می شود، کی گفته محرم رو باید نذری 

داد؟ کـی گفتـه بایـد بـرای امـام حسـین)ع( 

گریـه کـرد؟ کـی گفتـه حسـین)ع( مقابـل 

سـی هزارنفر جنگیـد؟ اگـر ایـن گـزاره بعـد از کـی 

گفتـه را تنهـا بخوانیـم می بینیـم بـدون کـی گفتـه 

جملاتـی هسـتند کـه این قـدر صفحـه بـه صفحه و 

سـینه به سینه گشـته اند تا به من و شما رسیده اند و 

حالا یک ابرگزاره متواتر شـده اند و با یک تشـکیک 

کودکانه مبتذل خدشـه برجانشـان وارد نمی شود 

و اتفاقا پررنگ تر می شـوند، همین سـتونی که شما 

دارید از حقیر در این مطبوعه محترمه می خوانید ، 

بـه رغـم اینترنـت و آرشـیو و میکروفیلـم و فیالن و 

بیسـار صدسـال دیگر خیلی یقین نـدارم نوه هایم 

بتواننـد جایـی را بجورنـد و پیدایـش کننـد. چرا؟؟ 

چون ابرمفهومی ارائه نکرده ام. چون از فطرت و نیاز 

انسـان حرف نزده ام و چیزی از میـان یاخته هایش 

سـوزی و  ام. در ایـن حجـم کتاب  فریـاد نـزده 

شیعه سـتیزی و کشـتار و قحطـی و فلاکـت خیلـی 

حـرف اسـت کـه دو خـط نامه حسـین)ع( بـه حبیب 

عیـن تنـگ کوچـک بلـوری بـا چنـد ماهی-کلمـه- 

سرخ در میـان میـدان مینـی به سالمت عبور کرده 

و بـه مـا رسـیده ،  خیلی حرف اسـت.

 دیـن و آییـن و شریعـت عریـان و خالـی از زوائـد و 

خرافـات این قـدر جـذاب و دراماتیـک و باشـکوه 

هسـت که بنجل فروش ها و های کپی کار ها چیزی 

بـرآن نیفزایند. حق با اصالت اسـت. حـق با علی)ع( 

و بچه های علی)ع( اسـت.

 
روایت

حکایت مرد تن لش و گُنده غول های بیابان

در روزگاران قدیم، در یکی از شهرهای 

ناحیه مرکزی، مردی زندگی می کرد 

کـه تنبـل و تن لـش و بیـکار و بیعـار 

بـود و در تمام طـول روز می خوابید 

و خوابـش هم خیلـی سـنگین بود و 

شـب ها نیـز بـا رفقایـش بـه الواطی 

مشـغول می شـد و خرجـش را زن و 

بچه اش می دادند.

 روزی زن و بچـه اش کـه از تنبلـی و 

تن لشـی و بیـکاری و بیعاری وی به 

سـتوه آمـده بودنـد، وقتـی مـرد خـواب بود 

او را سـوار خـر کردنـد و خـر را سـوار وانـت 

کردنـد و به بیابـان بردند و در وسـط بیابان 

ول کردنـد و بـه خانـه برگشـتند. 

سـاعتی بعـد مرد از خواب بیدار شـد و خود 

را در وسـط بیابـان دیـد. نخسـت تعجـب 

کـرد و سـپس ناراحـت شـد، امـا از آنجـا که 

واقعـا بیعـار بـود، دایـورت کـرد و تصمیـم 

گرفت به گشـت و گذار در بیابـان بپردازد. 

 در راه بـه جسـدی رسـید کـه در بیابـان رها 

شده بود.

 مـرد کـه از راه رفتن و گشـت و گذار خسـته 

شـده بود تصمیـم گرفت بخوابـد، اما برای 

اینکـه کسـی مزاحمـش نشـود روی مقـوا 

نوشـت »کاری بـه کار مـن نداشـته باشـید 

وگرنـه مـث ایـن، شما را هـم می کشـم« و 

کنـار جسـد گذاشـت و خوابید.

 سـاعتی بعـد یـک غـول بیابـان کـه از آنجـا 

رد می شـد مرد را دیـد و تصمیـم گرفت او را 

بچاپـد، امـا وقتی چشـمش به نوشـته روی 

مقـوا افتـاد ترسـید و بـه نـزد رئیـس 

غول هـا برگشـت و ماجـرا را تعریـف 

کرد و گفت مردی در بیابان خوابیده 

کـه قاتـل و جنایتـکار اسـت و یـک 

نفـر را کشـته و بدون اینکـه از قانون 

و افشـاگری رسـانه ها بترسـد کنـار 

وی خوابیده اسـت.

 رئیـس غول هـا تنـی چنـد از گنـده 

غول هـای  دیگر را فرسـتاد تـا مرد را 

بگیرنـد و بیاورنـد. غول هـا رفتنـد و 

مـرد را در حالی که خوابیده بود برداشـتند 

و بـه مقر غول هـا آوردند.

 مـرد وقتـی بیـدار شـد، دیـد کـه در بیـن 

غول هـای بیابانـی گرفتـار شـده اسـت. 

از تـرس از جـا بلنـد شـد و دویـد و درختـی 

را گرفـت کـه از آن بـالا بـرود، امـا درخـت 

 پوسـیده بـود و همین که مـرد آن را گرفت از 

جا کنده شد.

 غول هـا وقتـی دیدنـد مـرد این قـدر زور 

دارد کـه درخـت را از جـا در مـی آورد، پـا 

بـه فـرار گذاشـتند و در بیابـان پراکنـده 

شـدند. مـرد نیـز پول هـا و جواهراتـی را که 

غول هـا از مـردم دزدیـده بودنـد برداشـت 

 و سـوار یکـی از اسـب های آن ها شـد و بـه

 شهر برگشت.

 وی با سرمایه ای که به دسـت آورده بود یک 

بـرج و یک ویالی بـزرگ و چندین ماشـین 

لوکـس خریـد و بـه آغـوش گـرم خانـواده 

بازگشـت و  تبدیـل بـه همسری مهربـان و 

پـدری دل سـوز شـد .

 
استوری 

گرام

 یهودیان هم 
این خون خوار را نمی خواهند

سیاست های جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی مدت هاست 

که نه تنها صدای اعتراض مردم جهان که اعتراضات مردم تل آویو و 

یهودیان را نیز در پی داشته است.

 مردم سرزمین اشغالی شنبه گذشته همچون هفته های پیش به 

خیابان ها آمدند و علیه نتانیاهو شعار سر دادند و خواهان انحلال 

کابینه و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند.

عکس روز

 

مدیر بازرسی نظارت اصناف خراسان رضوی: 

خدمات فنی خودرویی در صدر تخلفات صنفی در مشهد قرار دارد.
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